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Abstract 
The Sufis were a sect that, claiming asceticism and spiritual purification, 

distinguished their lifestyle from their surroundings and, by systematizing 

their theoretical foundations, emerged as an independent faction. The 

social and doctrinal emergence of this sect in the third century AH 

coincided with the Imamate of Imam Hasan al-ʿAskarī (AS). Given the 

widespread activities of the Sufis during his time, understanding the 

nature and rationale of his stance towards this sect appears necessary. The 

brief period of Imam Hasan al-ʿAskarī's (AS) Imamate, political 

constraints, the necessity of preserving Shiʿi beliefs, and confirming the 

birth of the Twelfth Imam (AS) each limited the opportunity for extensive 

confrontation with the Sufis. Furthermore, a scarcity of dedicated sources 

on Sufism in the early centuries necessitated the use of general historical 

and narrational sources. Using descriptive, analytical, and explanatory 

methods, this research examines how Imam Hasan al-ʿAskarī (AS) 

engaged with the Sufi sect. He cautioned his followers against associating 

with this sect, describing the Sufis as an artificial group and their 

followers as corrupt in belief. He considered their ostentatiously ascetic 

behavior a veil to conceal their true beliefs. 
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 ه ي با صوف   ي عسکر حسن  امام    ۀ ناظر بر نوع مواجه   ات ي روا   ي واکاو 

   شناسي دانشگاه باقرالعلوم استاديار گروه جامعه   /           فر حسن غفاري h.ghafarifar@yahoo.com 
  saforasalari@gmail.comالزهرا   جامعة طلبة سطح چهار    / صفورا سالريه 

 1404/ 02/ 22ـ پذيرش:    1403/ 06/ 06دريافت:  

 چکيده 
  جدا   اطراف   محيط   از   را   خود   زيستي   منش   و   روش   نفس،   ة اي بود كه با ادعاي زهد و تزكي متصوفه فرقه 

با ساماندهي مباني نظري، به شكل يك فرقة مستقل درآمد. ظهور و بروز اجتماعي و اعتقادي    و   كرد 
بود. با وجود گستردگي    اين فرقه در قرن سوم هجري، مصادف با دوران امامت امام حسن عسكري 

فعاليت صوفيه در عصر آن حضرت، فهم چگونگي و چرايي موضع ايشان نسبت به اين فرقه ضروري  
مي  نظر  امام به  اندك  فرصت  محدوديت   عسكري   حسن   رسد.  امامت،  دوران  سياسي،  در  هاي 

دوازدهم  امام  تولد  تثبيت  و  شيعيان  باورهاي  با  ضرورت حفظ  گسترده  برخورد  مجال  ، هريك 
د تا از  گردي   موجب   اوليه،   قرون   در   صوفيه   ة صوفيه را محدود كرد. همچنين فقر منابع اختصاصي دربار 

اين پژوهش با روش توصيفي، تحليلي و تبييني، به بررسي    منابع روايي و تاريخي عام استفاده شود. 
با فرقة صوفيه پرداخته است. آن حضرت پيروان خود را از ارتباط    عسكري حسن  نحوة مواجهة امام  

را فاسدالعقيده معرفي كردند. ايشان   آن   اي متصنع و پيروان و صوفيه را فرقه  ند با اين فرقه برحذر داشت 
 دانستند. مآبانة آنان را پوششي براي پنهان كردن عقايدشان مي رفتار ظاهري زاهد 

  ، تصوف، صوفيه، متصنع. عسكري   امام حسن   : ها کليدواژه 
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 مقدمه 

گردد  بازمي  پيامبر   عصر   به  سابقه  حيث  از  هم   كه   است  صوفيه   ة هاي اجتماعي در جهان اسلام، فرق يكي از جريان 

و    گرامي سنت، ريشه دوانده است. مسلمانان اوليه به دستور پيامبر  ويژه اهل و هم در ميان تمام فرق اسلامي، به 

هاي دنيوي  برداري حداقلي از نعمت بر بهره ، رويكردي مبتني تأمين نيازها هاي قرآني، در كنار جدّوجهد براي  توصيه 

فرصت   1داشتند.  و  سياسي  تحولات  مسير  در  به اما  فتوحات،  از  رفاه هاي حاصل  روي تدريج  به  اشرافيت  و    ة زدگي 

  ايشان   اصحاب   و   پيامبر   منش   و   روش   از   پيروي   خواهان   كه   رو كساني ازاين .  شد   تبديل   مسلمانان   عمدة   روزمرة 

اين    2زيستان در جامعه تشخص يافتند. از ديگران، در قالب زهاد و ساده  متمايز  نوعي به   و  گرفتند  قرار  اقليت  در   بودند، 

تدريج برخي از اين افراد را بر آن داشت تا روش و منش خود را به يك جريان فكري ـ رفتاري تبديل  تشخص، به 

از انديشه   3كنند.  اي  هاي غيراسلامي و درآميختن آن با برخي عناصر اسلامي، فرقه گروهي از آنان با الگوبرداري 

به يك جريان اجتماعي با اصول عقيدتي و رفتاري خاص  زمان،  مرور  را سامان دادند كه به   « صوفيه » جديد به نام  

 شد.   تبديل 

دور  در    نظر   و   ديدگاه   درخصوص   اما   شده،   تدوين   تصوف   دربارة   بسياري   مقالات   و   ها كتاب   معاصر   ة هرچند 

  شده   نگاشته  زمينه   اين   در  مقالاتي   حال،  اين  نرسيده، با  چاپ  به   مستقلي   كتاب   تصوف،   فرقة  به  نسبت  معصومان 

 از:   اند عبارت   كه 

 : مانند   ؛ صوفيه   با   ائمۀ اطهار   مواجهۀ   ۀ مقالت اختصاصي دربار الف.  

 4صوفيان«؛   هاي و انديشه   صادق   ـ »امام 

 5؛ و صوفيه«   »امام هادي ـ  

 6. و تصوف«   »امام عسكري ـ  

 .است   شده   اكتفا   بررسي   و   نقد   بدون   صوفيه،   ة در اين مقالات، تنها به نقل روايات سه امام بزرگوار دربار 

 : مانند   ؛ انحرافي   هاي جريان   با   ائمۀ اطهار   ۀ قالت مربوط به مواجه ب. م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 25ص ،  ه ي از آغاز تا عهد صفو   ي تصوف و عرفان اسلام   ينه ش ي به پ   ي نگاه   شمس، محمدجواد    . 1

 . 310، ص 9جعفريان، ميراث ايران اسلامي، ج . رسول  2

حسن  3 محمودآباد .  انديش زمينه   ذاكري، احمد    و   سيدترابي  در  تصوف  و  زهد  بصري   ة هاي  ص حسن  سيد 232 ـ207،  لادان   زهرا ؛  ديگران،  ترك  و  ي 

 . 104 ـ103ص 

 . 88 ـ86، ص 40«، فرهنگ كوثر، ش  ان ي صوف   هاى شه ي و اند   امام صادق طبسي، »   محمدجواد .  4

 . 53 ـ43، ص 28«، پارسه، ش  ه ي و صوف   ي امام هاد و ديگران، »   چلونگر ي  محمدعل .  5

   . 61 ـ54، ص 60«، فرهنگ كوثر، ش و تصوف   ي امام عسكر ر رباني، » جعف د ي س .  6
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 1غيبت«؛   دورة   تا   انحرافي   هاي جريان   با   تقابل   در   عسكري   امام   و   هادي   امام   ـ »رفتارشناسي 

 2هاي فكري معاصر آنان«. با فرق، مذاهب و جريان   يين »بررسي تطبيقي ديدگاه و نحوة تعامل امامين عسكر ـ  

 .دارد   اشاره   صوفيه   ة نسبت به فرق   بخش محدودي از اين دو مقاله به رأي و نظر امام حسن عسكري 

پيش  به مطالب  توجه  امام حسن عسكري با  در عصر  نوشتاري  گفته و حضور فعال صوفيه  دارد  ، ضرورت 

 .بپردازد   صوفيه   فرقة   با   حضرت   آن   مواجهة   ة مستقل به اين موضوع اختصاص يابد و به بررسي نحو 

 :كرد   ذكر توان در چند محور اساسي  نوآوري اين مقاله را مي 

موضع .  1 بر  خاص  عسکري تمرکز  امام حسن  صوفيه   گيري  به  پژوهش :  نسبت  بيشتر  به تاكنون    ها 

  امام   مواجهة   تحليل   به   متمركز،   و   خاص   صورت به   مقاله   اين .  اند پرداخته   صوفيه   با   بيت اهل   ة صورت كلي به مواجه 

بدان  موضوعي كه با توجه به محدوديت زماني دوران امامت ايشان، كمتر    پردازد؛ مي   فرقه   اين   با   عسكري   حسن 

 ست. ا توجه شده  

امام .  2 موضع  بازسازي  براي  تاريخي عام  و  روايي  منابع  از  و    سبب به   : استفاده  منابع مستقيم  كمبود 

با روش   مقاله  تبييني » اختصاصي،  و  داده « تحليلي  از  پراكند ،  برده  بهر   روايي   و   تاريخي   ة هاي  تصويري  است  ه  تا 

 شود. مي   محسوب   روايي    ـ  تاريخي   بازسازي   نوعي   كار   اين .  دهد   ارائه   صوفيه   با   امام   ة تر از مواجه روشن 

امام  .  3 نگاه  اساس  بر  رفتاري صوفيه  و  معرفتي  مباني  نشان مي :  عسکري حسن  نقد  كه  مقاله  دهد 

اعتقادي و روش  نه   امام  مباني فكري،  به  نسبت  نقدي عميق  بلكه  بودند،  رفتار ظاهري صوفيه مخالف  با  تنها 

 .دانستند رفتاري آنان داشتند و اين فرقه را عامل ايجاد انحراف در مسير دين مي 

تحليل شرايط    : با محدوديت برخورد مستقيم با صوفيه   تبيين پيوند ميان فضاي سياسي دوران امام .  4

  به   ايشان نسبت   هشدارآميز   و   غيرمستقيم   مواجهة   ة و تأثير آن بر شيو   خاص سياسي زمان امام حسن عسكري 

 .است   كمتر بدان توجه شده   پيشين   هاي پژوهش   در   كه   است   موضوعي   صوفيه، 

  رويكرد   اين   اتصاف   عمل،  و  نظر   حوزة   در   اوليه،   قرون  ة هاي رسيده از منابع متعلق به صوفي گزارش  پيام مشترك 

را در منابع معتبر  زي رسد؛ به متون روايي، اين رويكرد مخدوش به نظر مي   مراجعه  با   ليكن .  است  سداد«   و   »صلاح   به 

تنها نسبت به صوفي و تصوف ابراز برائت شده، بلكه مسلمانان از ارتباط  رسيده كه نه   بيت روايي، تعابيري از اهل 

 3. اند با آنان برحذر داشته شده 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

امام عسكر   ي امام هاد   ي رفتارشناس »   ، ي بد ي م   ي تراب   الله روح   يي و كچا   ي احمد مجيد    .  1 با جر   ي و  تقابل  «،  بت ي غ   ة تا دور   ي انحراف   ي ها ان ي در 
 . 48 ـ27ص   ، 11ش   ي، مهدو   ي ها پژوهش 

«،  معاصر آنان   ي فكر   ي ها ان ي با فرق، مذاهب و جر   ن يي عسكر   ن ي و نحو تعامل امام   دگاه ي د   ي ق ي تطب   ي بررس »   ، سجادي   سادات ه ي رض   و   زاده م ي كر . ريحانه  2
 . 97-75ص   ، 4ش   ، ي مذاهب اسلام   ة پژوهشنام 

على    طبرسى، الإحتجاج احمد بن علي  ؛  237، ص 2، ج النعمه   تمام   و   الدين   كمال   على صدوق،   بن   محمد ؛  539ص ،  الأمالي   ، . محمد بن حسن طوسى 3
 . 172، ص 1ج   ، أهل اللجاج 
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؟  چه بود در برابر اين فرقه    عسكري حسن  امام    گيري اين پژوهش به دنبال كشف اين نكات است: موضع 

امام ها و گزارش علت كمي روايت  برخورد  در  تاريخي  تناقض   هاي  اين فرقه چيست؟ حل  نمايي ميان كمي  با 

 .هاي تاريخي و روايات معتبر، نيازمند پژوهشي محققانه است گزارش 

فقر منابع معتبر   دچار اي صوفيان قرون اوليه،  دست آوردن جزئيات رفتاري و انديشه شايان ذكر است كه براي به 

هاي مثبت در  ست گزارش ني   مشخص  كه  است  بعد   به  چهارم   قرن  به   متعلق   فرقه،  اين  از  موجود  منابع هستيم. عمده 

 نويسان. گزارش   آرزوهاي   و   ها آرمان   بر مبتني   يا   است   واقعيات   به   مستند   اوليه،   صوفيان   عمل   و   نظر   ة حوز 

اي صوفيه  ، روايات متنوع و متكثري كه ناظر به تمام ابعاد انديشه مانده از امام حسن عسكري جاي در آثار به 

 .نقد گرديد ، عقايد صوفيه و برخي مقامات اين فرقه  به ميزان روايات موجود از امام رو  ازاين باشد، يافت نشد.  

 روش تحقيق 

  در   اسلامي   ة با مراجعه به منابع توصيفي و تاريخي، وضعيت عقيدتي ـ فرهنگي جامع اين پژوهش  ر گام نخست،  د 

  منظور به   مرحله   اين .  است   كرده   بررسي   را   عصر   آن   سياسي   و   اجتماعي   شرايط   و   عسكري   حسن   امام   امامت   دوران 

  هاي فكري ـ اعتقادي جتماعي، فكري و فرهنگي قرن سوم هجري و تأثيرات آن بر جريان ا   هاي زمينه   با   آشنايي 

 .صورت گرفته است (  ازجمله تصوف ) 

  اسلام،   نخست   قرن   سه   در   صوفيه   ة اي از تفكر و انديش در گام دوم، با بررسي منابع تاريخي و عرفاني، خلاصه 

ارائه   سوم   قرن   در   ويژه به  را    فكري   مباني   و   گسترش   گيري، شكل   ة ل نحو تحلي   به   بخش   اين   داده است.   هجري 

 .نموده است   بررسي   را   جريان   اين   اجتماعي   و   تاريخي   هاي ريشه   و   پرداخته   صوفيه 

 گرديده است:   تقسيم   كلي   دستة   دو   به   صوفيه   با   عسكري   حسن   امام   مواجهة   به   مربوط   روايات   گام سوم، در  

اي در تحليل نگرش  اند و اهميت ويژه هاي صوفيه مرتبط مستقيم به رفتار و آموزه   اين رواياتْ  : روايات خاص 

نسبت به اين گروه دارند. اين روايات از لحاظ اعتبار سندي بررسي و سپس از نظر دلالي و    امام حسن عسكري 

 اند. ه محتوايي تحليل شد 

هاي  هستند كه براي تمييز جريان   تربيتي   و   اخلاقي   هاي شاخص   ة اين دسته از روايات دربردارند   : روايات عام 

جريان  از  غيرانحرافي انحرافي  مي به ـ    ازجمله صوفيه ـ    هاي  به كار  روايات  اين  ويژگي روند.  غيرمستقيم  هاي  طور 

نسبت به صوفيه   تر نگرش امام و در تحليل دقيق را بررسي كرده هاي صحيح و ناصحيح در ميان مسلمانان آموزه 

 .شده است استفاده  از آنها  

نسبت به تصوف و صوفيان روشن    هاي سندي و محتوايي، نگرش امام حسن عسكري در نهايت، با تركيب يافته 

 گرديده است. و ضرورت تاريخي و اعتقادي اين مواجهه در بافت اجتماعي و فكري عصر آن حضرت تحليل    ه د ش 



                 ، 1404، پاييز و زمستان  59  سال بيست و دوم، شماره دوم، پياپي 

 

88 

 . اوضاع فکري ـ فرهنگي عصر امام حسن عسکري 1

  و   فكري   تحول   سوي به   كلامي،   جديد   شبهات   و   ها انديشه   با   مواجهه   اثر   در   اسلامي   ة در قرن سوم هجري، جامع 

 برپايي جلسات مناظره.   ؛ رجمه ت   نهضت :  بود   فرهنگي   مهم   اتفاق   دو   حاصل   تحول   اين .  شد   داده   سوق   فرهنگي 

از طريق ترجمه وارد جهان اسلام شد. اين مباحث جديد علمي، تضارب    1فلسفه، كلام و منطق كهن  مباحث  

 2. هاي جديد گرديد گيري عقايد گوناگون و فرقه افكار و رواج تساهل اعتقادي، موجب شكل 

  به  مردم   ساختن  سرگرم  و   اسلامي  ة خلفاي عباسي از تكثر افكار متضاد و انحرافي، براي ايجاد اختلاف در جامع 

(، رونق علمي كاهش  ق 247تا    232)   عباسي   متوكل   آمدن   كار   روي   با .  بردند   را   بهره   بيشترين   برانگيز، نزاع   مباحث 

انديشي، به سركوب عقلانيت  هاي انحرافي افزايش پيدا كرد. او با حمايت از اهل حديث و سطحي يافت و جريان 

 3.معتزله و شيعه روي آورد 

  6؛ پرستي دوگانه   / ثنويه   5؛تصوف   4؛هاي انحرافي متعددي شكل گرفتند؛ ازجمله: غلات در چنين وضعيتي، جريان 

  به   تظاهر   با   صوفيان .  داشت   اسلامي   ة در اين ميان، تصوف خطر بيشتري براي جامع   9و واقفيه.   8؛ ضه مفوّ  7؛ مجسمه 

گذاري و تبديل  سازي، بدعت د و با اين شيوه، به دنبال فرقه كردن مي   جلب   خود   سوي به   را   مردم   زيستي، ساده   و   زهد 

 10. شدن به يك جريان مستقل اجتماعي بودند 

 .در راستاي مبارزه با انحرافات، به مقابله با صوفيه پرداختند   در چنين فضايي، امام حسن عسكري 

 هاي صوفيه در قرن سوم . مروري بر انديشه 2

گاه در  زيرا هيچ   12بسياري وجود دارد؛   ات كه در تعريف لغوي و اصطلاحي آن اختلاف   11اسم عَلَمي است   « صوفي » 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
   . 215، ص 1ج   ، الامم   بطبقات   التعريف صاعد اندلسي،  ابن .  1

 . 156-162، ص 1ج   اخبارالرضا،   عيون   . محمد بن علي صدوق، 2

 . 19ص   ، كلامي«   هاي نحله   با   متوكل   مواجهه   حسين مفتخري، »چگونگي   . سجاد جمشيديان و 3

 . 502ص   ، رجال الكشي عمر كشي،    بن   محمد   . 4

 . 13 ـ12ص ،  صوفيه   ميراث   كوب، ارزش . عبدالحسين زرين 5

 . 299، ص 1، ج ملل و نحل شهرستاني،  . عبدالكريم  6

 . 100، ص التوحيد صدوق،  . محمد بن علي  7

 . 105ص   الامامه،   جرير طبري، دلائل   . محمد بن 8

 . 477رجال الكشي، ص عمر كشي،    بن   . محمد 9

 . 535، ص . همان 10

براي جلوگيري از اطالة كلام در اين مقاله به حداقل اكتفا شده است.   ، تفصيل مباحث توصيفي و تاريخي صوفيه آمده . چون در بيشتر مقالات به 11
 . 464، ص القشيريه   رسالة   ، ي ر ي قش   بن هوازن   م ي عبدالكر ر.ك.  

 . 19ص   ، المعاريف   بن عبدالله سهروردي، عوارف   . عمر 12
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اين واژه    1اي منظم، محدود و معين نداشته و در هر عصري، مفهومي خاص خود يافته است. نظر و عمل، طريقه 

  از  قبل   ة واژه به دور   اين  كه   ه بار اين   همچنين در   3يا اصيل عربي است.   2اي وارداتيريشه در رفتار يا انديشه دارد؛ واژه 

 د. وجود دار   نظر گردد، اختلاف  بازمي   5يا بعد از اسلام   4اسلام 

  پوشي؛ پشمينه   ظاهري،  لحاظ  از  آنان   اجمالي  مشترك   ة شود كه نقط به يك گروه اجتماعي اطلاق مي   « تصوف » 

  تهذيب   اخلاقي،   ة گزيني؛ و از نظر اخلاقي، ادعاي تلاش براي دستيابي به ملكات فاضل ريقت، عزلت ط   و   روش   در 

ق( تصوف را پيگيري حقايق و بريدن دل از خلايق  243كه معروف كرخي )م  چنان   6؛ است   حق   به   رسيدن   و   نفس 

 7. داند. از نظر او، هر كس به حقيقت فقر نرسد، به حقيقت تصوف نخواهد رسيد مي 

هاي دنيوي، و  ها و خوشي الله، دوري از زينت لي ا ق( نيز تصوف را اعتكاف بر عبادت، انقطاع  808خلدون )م  ابن 

 8. اند، تعريف كرده است پرهيز از آنچه عموم مردم به آن متمايل 

و تمركز ذهني براي تأمل در    10زيستي، فقرنشيني، ساده گوشه   9،زهد   دوم،  قرن  ابتداي  تا  صوفيان   مشترك  ة نقط 

 گويد: ق( مي 357-440الخير ) ي كه ابوسعيد اب چنان   ؛ خدا و خلقت بود 
پنبه در گوش نهادم و گفتم  گرفت،  الله. هرگاه خواب يا غفلتي مرا دربر مي   ، الله   : سي سال در کُنجي نشستم، 

  قل   ، اباسعيد   »يا :  گفت مي   و   زد مي   من   بر   بانگي   هيبتي   با   و   آمد مي   پديد   محراب   پيش   از   آتشين   ۀ سياهي يا حرب 

    11درگرفت.   الله   الله   بانگ   وجودم   هاي ذره   تمام   آنکه   تا .  الله«

در كنار    12شد.   افزوده   نيز بدان   نفس«   ة محاسب و  ريا،    از   دوري   توكل،   رضا،   »حزن،   همچون   مفاهيمي   دوم،   قرن   اول   ة در نيم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 194ص   ، . قاسم غني، تاريخ تصوف در اسلام 1

 . 31-30ص   ، القرن الثاني   الاسلامية من البداية حتي النهاية عبدالرحمن بدوي، التاريخ التصوف  ؛  25ص   ماللهند،   تحقيق   ، . ابوريحان بيروني 2

 . 162، ص 7ج   العين،   احمد فراهيدي،   بن   خليل ؛  18، ص 1ج   الاولياء و طبقات الاصفياء،   حلية ابونعيم،  . احمد بن عبدالله  3

 . 566، ص 3ج   احمد بن منصور سمعاني، الانساب، ؛  161ص   ، ابليس   تلبيس   جوزي، الدين ابوالفرج ابن . جمال 4

 . 62-61ص   ، المعاريف   بن عبدالله سهروردي، عوارف   . عمر 5

 روند. بلكه گاهي تا مرز شرك و الحاد پيش مي   ، شوند . البته به اين نكته بايد توجه داشت كه همة مدعيان اين طريق الزاماً موفق به پيمودن راه درست نمي 6

 . 23، ص . همان 7

 . 611، ص 1ج   خلدون، ابن تاريخ  خلدون،  ابن . عبدالرحمن  8

،  طوسي   سراج عبدالله بن علي    ؛ 128، ص 3الفريد، ج   عقد   شكل گرفتند )ابن عبد ربه اندلسي،   . البته زهّاد از همان عصر پيامبر 9

 (. 42، ص اللمع في التصوف 

 . 13ص   المعاريف،   بن عبدالله سهروردي، عوارف   . عمر 10

 . 273، ص الاولياء   تذکرة   الدين عطار نيشابوري، . فريد 11

 . 207 ـ198و    172 ـ171ص   القرن الثاني،   البداية حتي النهاية . عبدالرحمن بدوي، التاريخ التصوف الاسلامية من  12
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سرد،    رفته به سويي حركت كردند كه زهدِصوفيان اهل زهد، رفته   1. آن، دو عنصر »حب« و »عشق الهي« نيز ظهور يافت 

 2. حاصل، بوي عشق و محبت گرفت و تصوف زاهدانه جاي خود را به تصوف عاشقانه داد انگيز و بي خشك، غم 

در اين ايام، در ميان مسلمانان،    3. اما در پايان قرن دوم، تصوف در قالب يك جريان و فرقه، تعين اجتماعي يافت 

  سبب آوري روي آوردند. رفتار و منش ظاهري و حالات آنان شبيه مردم عادي نبود. به گروهي به زندگي شگفت 

 4شد.   داده   آنان   به   »صوفي«   لقب   غار،   يا   صومعه   ها، كوه   ة زندگي در دل صحرا، دامن و    داشتن پوشش پشمينه و خشن 

  هايي ويژگي .  شد   پررنگ   آنان   نظري   ة در اين دوره، جنب   5شود. مي   محسوب   صوفيه   توسعة   و   رشد   طلايي   ة قرن سوم، دور 

  و   سازي فرقه   عرفان،   اساس   بر   تعاليم   شاكلة   ريزي پايه   اصول،   و   مباني   گيري شكل   كيفي،   و   كمّي   گسترش   همچون 

 6بود.   دوره   اين   هاي شاخصه   ازجمله   تدوين،   و   تأليف   مريدي،   و   مراد   رابطة   تعلّم،   و   تعليم   حلقات   ايجاد   سازي، مكتب 

عنوان يك فرقه در قرن سوم، گرايش به صوفيه  بلكه بالاتر به   ، يك مشرب مثابة  به با تعين اجتماعي تصوف  

هاي تعليم و تعلّم و بازار مراد  دادند. حلقه سالكان اين طريق، اعتقادات خود را در ميان مردم نشر مي   7افزايش يافت.

 8. هاي مختلف و گاه متعارض شكل گرفت و مريدي داغ شد و مشرب 

يا    205يا    204ابوسليمان داراني )م    : چون هم   ؛ بودند مشايخ و مؤلفان مشهور اين فرقه در قرن سوم، افرادي  

، ذوالنون  12ق( 245، ابوتراب نخشبي )م  11ق( 243، حارث محاسبي )م  10  ق( 237، حاتم اصم )م  9ق( 235يا    215

  261، بايزيد بسطامي )م  15ق( 258، يحيي بن معاذ رازي )م  14(ق 253يا    251م  ) سقطي  ، سري 13ق(245مصري )م  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 . 33ص   ، خدا   و   انسان   رابطة   و   اسلامي   تصوف   نيكسون،   . . رينولد ا 1

 . 291ص   تصوف،   تاريخ   ادوار   محمدهادي قندهاري،   . امين اوحدي و 2

 . 85ص   ، الانس   نفحات   . عبدالرحمن جامي، 3

 . 171، ص ابليس   تلبيس   جوزي، الدين ابوالفرج ابن . جمال 4

 . 175، ص الله فروهر، كارنامة تصوف . نصرت 5

 . 164ص   المحجوب،   كشف   غزنوي،   عثمان هجويري   بن   ؛ علي 68 ـ67ص   فرد، تاريخ تصوف، . مهدي دهباشي و سيدعلي اصغر ميرباقري 6

 . 58ص   اي بر مباني عرفان و تصوف، . سيدضياءالدين سجادي، مقدمه 7

 . 164ص   المحجوب،   كشف   غزنوي،   عثمان هجويري   بن   . علي 8

 . 104التصوف، ص   ي اللمع ف   ، ي عبدالله بن علي سراج طوس   . 9

 . 91ص   ه، ي طبقات الصوف   ، ي سلم   ن ي محمد بن حس   . 10

 . 322، ص 1ج   ، ي بن اسد المحاسب   : الحارث ن ي السائر   محمود، استاذ   م ي عبدالحل   . 11

 . 436  ص القشيريه،    ة رسال عبدالكريم بن هوازن قشيري،    . 12

 . 534، ص 11اعلام النبلاء، ج   ر ي س   ، ي محمد بن احمد ذهب   . 13

 . 52 ـ51ص   ه، ي طبقات الصوف   ، ي سلم   ن ي محمد بن حس   . 14

 . 98ص   ، همان .  15
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،  3ق( 297يا    286يا    277يا     247ابوسعيد خراّز )م    ، 2ق( 270يا    267يا    265يا    264حداد )م    ، ابوحفص 1ق( 264يا  

  6ق( 297يا    296يا    291، عمرو بن عثمان مكّي )م  5ق( 291، ابراهيم خواص )م  4ق( 283سهل بن عبدالله تستري )م  

 د. كه نقش بسياري در تثبيت و ترويج تصوف داشتن و ...    7ق( 298و جنيد بغدادي )م  

  و   يافتند   اي گسترده  اجتماعي  نفوذ   مردم،  هاي توده  ميان  در   ويژه به   فردگرايانه،  دينداري   از  الگويي   ة صوفيان با ارائ 

وحدت موجود،  » چون  هم از منظر اعتقادي، تعاليمي    8. مشروع براي مرجعيت ديني معرفي كردند   ي جايگزين   را   خود 

  نبوت   توحيد،  هاي آموزه   ويژه ـ به  هايي از تصوف، با اصول عقيدتي اسلام در بخش   « گرايي و ولايت باطني فنا، قطب 

 .گرفتند   قرار   تضاد   امامت ـ در   و 

گيري كنند. ضرورت  اين جريان موضع   در مقابل با صراحت و شدت،    همين موجب شد كه امامان معصوم 

از   جلوگيري  و  عقيدتي شيعه  مرزهاي  از  براي صيانت  بلكه  فكري،  جريان  يك  نقد  براي  نه صرفاً  مواجهه،  اين 

 9اختلاط باورهاي اصيل با تفكرات التقاطي بود. 

با توجه به اينكه صوفيه در قرن سوم از نفوذ اجتماعي بيشتري برخوردار شدند و حتي برخي خلفاي عباسي از انديشه و  

نسبت به اين جريان، داراي    روشنگري امام حسن عسكري   10، بردند تفكر اين فرقه براي توجيه رفتار خود بهره مي 

تنها در برابر انحرافات فكري، بلكه در برابر  اهميت ويژه و اقدامي راهبردي براي حفظ هويت فكري شيعه بود؛ اقدامي كه نه 

 .اي ايفا كرد و مرزهاي اعتقادي تشيع را از التقاط و انحراف مصون داشت نفوذ اجتماعي و سياسي صوفيه، نقش بازدارنده 

 صوفيه ارتباط با  در    . واکاوي روايات امام حسن عسکري 3

تدريج قواعد و اصول خود را سامان داد، داراي هويت مستقل  تر گفته شد، صوفيه در قرن سوم هجري به كه پيش چنان 

  و   تاريخي   منابع   در   اي گسترده   گيري موضع   ، عسكري   حسن   امام   ة اجتماعي شد و گسترش يافت. با اين حال، از ناحي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 67ص    ، همان   . 1

 . 114خواجه عبدالله انصاري، طبقات الصوفيه، ص .  2

 . 421، ص 13النبلاء، ج   اعلام   ر ي س   ، ي احمد ذهب   بن    محمد .  3

 . 326التصوف، ص   ي اللمع ف   ، ي عبدالله بن علي سراج طوس .  4

 . 348  ص   ه، ي طبقات الصوف   ، ي خواجه عبدالله انصار   . 5

 . 58، ص 14اعلام النبلاء، ج   ر ي ، س ي محمد بن احمد ذهب .  6

 . 197-196ص   ه، ي طبقات الصوف   ، ي خواجه عبدالله انصار   . 7

 . 85، ص 1ج   صوفيه،   ميراث   ارزش   كوب، . عبدالحسين زرين 8

 . 65، ص 5ج   يعقوب كليني، اصول كافي،   بن   . محمد 9

 . 13 ـ12ارزش ميراث صوفيه، ص كوب،  زرين . عبدالحسين  10



                 ، 1404، پاييز و زمستان  59  سال بيست و دوم، شماره دوم، پياپي 

 

92 

 .پرداخت   انحرافي   فرقة   اين   با   امام   محدود   مواجهة   چرايي   بررسي   به   بايد   نخست،   گام   رو در ازاين .  شود نمي   مشاهده   روايي 

 ست: قابل ارائه ا   فرقه   اين   با   امام   ة سه تحليل در خصوص عدم برخورد گسترد 

هريك از اين عوامل،   : عسکر م در يشان و استقرار ا  امام اوضاع نابسامان سياسي ـ اجتماعي عصر اول. 

امام  مكرر  و  آسان  ارتباط  بدن   مانع    كمترين   از   امام   تا   شد   موجب   محدوديت   اين .  بود   شيعيان   اجتماعي   ة با 

  ان براي پذيرش تولد امام دوازدهم شيعي   هدايت   امام   نخست   اولويت .  گيرند   بهره   اولويت   حسب   بر   ها، فرصت 

 .و آمادگي براي عصر غيبت بود 

  گسترده   ة فرصت كافي براي برخورد و مواجه   اين عامل نيز موجب شد تا امام   : کوتاه بودن عمر امامت دوم.  

 .باشند   صوفيه ـ نداشته   فرقة   مختلف ـ ازجمله   فرق   با 

شد چالش جدي و وسيع  اين پيوند موجب مي  سنت: اهل  اجتماعي  ۀ تنيدگي جريان صوفيه با بدن درهم سوم. 

، هم از باب  ة اطهار كه ائم درحالي   ، با اين فرقه، به نزاع مذهبي و انشقاق حداكثري ميان مسلمانان منتهي شود 

 .نكند   سرايت   اجتماعي   ة اختلافات به بدن   كوشيدند مي و هم از باب جذب حداكثري،    « تقيه » 

  در  روايات  بودن كم  و  عسكري  حسن  امام   محدود  ة توان پاسخ چرايي مواجه گفته، مي با توجه به مطالب پيش 

  اين  نقد   به   شفاف   و  صريح   جدي،   زباني   با  اندك،   روايات  همان   در   حضرت   آن   حال،   اين  با . آورد  دست به   را  صوفيه   رد 

 اند. پرداخته   فرقه 

توان در نقد اعمال و رفتار اين فرقه از  آيد كه مي دست مي هايي به افزون بر اين، از روايات عام امام نيز شاخص 

 كرد.   مشخص   را   صوفيه   مقامات   و   باورها   ة بهره برد و سره از ناسر   ها آن 

 ند: شو در مواجهه با اين فرقه، به دو دسته تقسيم مي   ه از امام حسن عسكري شد با اين توضيح، روايات وارد 

 .هاي آنان هستند و ناظر به رفتار و آموزه   رواياتي كه مستقيم به نقد صوفيه پرداخته   : روايات خاص 

توان افكار و عقايد  اند، اما با توجه به محتواي آنها، مي رواياتي كه در مقام هدايت عمومي وارد شده   : روايات عام 

 .صوفيه را در ترازوي نقد قرار داد 

 . روايات خاص 3-1

 . نقد و بررسي سندي روايات 3-1-1

 ست: منسوب ا   در رد صوفيه، سه روايت به امام حسن عسكري 

 روايت اول 

يا    299ق(، از سعد بن عبدالله )م  329بابويه قمي )م  ابن  الاسناد   قُرب ق( حديثي را به نقل از  993مقدس اردبيلي )م  

كرده  نقل    عبدالله جعفر بن محمد و و آن حضرت از اب   ق(، از محمد بن عبدالجبار، از امام حسن عسكري 301
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جداً و هو الذي ابتدعَ   العقيدة »إِنه فاسد  فرمايند: مي   صوفي  كوفي   ابوهاشم   ة دربار  . در اين روايت، امام صادق است 

 1. « الخَبيثة لعقيدته  مفرّاً  مذهباً يُقال له: التصوف، و جعله  

منتسب به مقدس اردبيلي )م    الشيعة   حديقة اولين منبع در دسترس كه روايت مذكور در آن نقل شده، كتاب  

بابويه شخصاً مشاهده كرده است. با اين حال،  ابن  الاسناد   قُرب ق( است. مقدس اردبيلي اين حديث را در كتاب  993

نيست   الاسناد   قُرب كتاب   در دسترس  ن   . در حال حاضر  موجود  روايت  اين  منبع  نخستين  امكان    بوده بنابراين،  و 

 .بررسي مستقيم سند از طريق منبع اصلي فراهم نيست 

 الف( بررسي سندي 

 .عبدالجبار   بن   محمد   و   عبدالله،   بن   سعد   قمي،   بابويه ابن :  دارد   سند   ة اين روايت، غير از معصوم، سه راوي در سلسل 

؛  نيست   مشخص او تاريخ تولد و وفات   « صهبان ابي ابن » ، مشهور به صهبان عبدالجبار قمي شيباني محمد بن ابي 

و وفات او    3ق( 220  ش )   در شمار اصحاب امام جواد   وي   و قرار گرفتن نام   2اما شاگردي او نزد صفوان بن يحيي 

صهبان  ابي ق( را درك كرده است. ابن 260-232)  در اواسط قرن سوم، گواه آن است كه وي امام حسن عسكري 

 5. بود   مورد اعتماد شيعه و از شاگردان امام هادي و امام حسن عسكري   4از عالمان و محدثان موثق، 

  كتاب   چندين   ة القدر، ثقه و مورد اعتماد، راوي اخبار و نويسند ق(، محدثي جليل 301يا    299)م    سعد بن عبدالله 

 8. آيد شمار مي به   و از معاصران امام حسن عسكري   7وي از شاگردان و راويان محمد بن عبدالجبار بود   6. بود 

  عسكري   حسن   امام   ة با توجه به نام   9عصر و از راويان سعد بن عبدالله بود. ق( نيز هم 329)م    بابويه قمي ابن 

سال داشته    كم بيست دست بابويه در آن زمان  ابن   ، احتمال بنا به  ق،  260در سال    و شهادت امام   10بابويه ابن   به 

 .بابويه باشد سعد بن عبدالله استاد ابن   مكن است كه است. بنابراين، م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 53ص   ، حر عاملي، الاثني عشريه في الرد علي الصوفيه محمد بن حسن  ؛  749، ص 2ج   الشيعه،   حديقة مقدس اردبيلي،  .  1

 . 197، ص رجال النجاشي نجاشي،  احمد بن علي  ؛  133، ص  9ج . سيدابوالقاسم خوئي، معجم رجال الحديث،  2

 . 263، ص 14ج . سيدابوالقاسم خوئي، معجم رجال الحديث،  3

 . 391ص . محمد بن حسن طوسى، رجال،  4

 . 401و    391، ص . همان 5

 . 75، ص الفهرست طوسى،    محمد بن حسن ؛  178 ـ177رجال النجاشي، ص   . احمد بن علي نجاشي، 6

 . 448، ص رجال طوسي،  . محمد بن حسن  7

 . 399ص   ، . همان 8

 . 215ص   و أصولهم و أسماء المصنّفين و أصحاب الأصول،   الشيعة . محمد بن حسن طوسى، فهرست كتب  9

 . 4، ص 1ج   ، . محمد بن على صدوق، علل الشرائع 10
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ق(، فقيه، ثقه، محدث، مرجع و بزرگ مردم قم در  329)م    ابوالحسن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي 

بابويه،  ق(، صدور توقيع و زمان درگذشت ابن 260)   عسكري حسن  با توجه به تاريخ شهادت امام    1عصر خود بود. 

 2. ظاهراً وي عمري دراز داشته است 

  مربوط   سخن  ة عمد   3.ندارد  مشكلي   راويان،   وثاقت  و  معصوم   به  اتصال  حيث  از  روايت،   اين   سند بنابراين، سلسله  

 د: باره وجود دار به مقدس اردبيلي است كه سه ديدگاه در اين   ه حديقة الشيع صحت يا عدم صحت انتساب كتاب    به 

 4؛ منكران انتساب كتاب به مقدس اردبيلي الف.  

 5؛ هاي متأخر در نسخه  ـ ازجمله بحث صوفيه   ـ موافقان انتساب كلي كتاب، اما معتقد به افزوده شدن برخي مباحث  ب.  

 6. با استناد به منابع معتبر ـ    ازجمله مباحث مربوط به صوفيه ـ    موافقان انتساب كامل كتاب به مقدس اردبيلي   ج. 

شود. اما طبق ديدگاه  جعلي تلقي مي   بر اساس ديدگاه اول و دوم، حديث منتسب به امام حسن عسكري  

منسوب است. اين ديدگاه نظر مختار   درستي به امام سوم، هم كتاب معتبر است و هم حديث مربوط به صوفيه به 

 نند: ك آن را تأييد مي   ذيل ن  ي در اين پژوهش است و دلايل و قرا 

از حديث (  1 انتساب    شناسان شيعه شناسان و منبع جمعي  الشيع به صحت  اردبيلي تصريح    ه حديقة  به مقدس 

محسن    10، ق( 1320محدث نوري )م    9، ق( 1098ملاطاهر قمي )م    8، ق( 1104ازجمله: شيخ حر عاملي )م    7؛ اند كرده 

 .و ديگران   13ق( 1389آقابزرگ تهراني )م    12ق(، 1373محمدعلي مدرس )م    11ق(، 1371امين )م  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 261، ص رجال النجاشي نجاشي،  . احمد بن علي  1

 . 278، ص 21ج . حسين بن محمدتقي نوري، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،  2

 . 81 ـ74ص ،  8ج   الحديث،   معجم رجال   . سيدابوالقاسم خوئي، 3

 . 55ص   احه، ي الس   اض ي ر   ، ي روان ي ش   ن ي العابد ن ي ز ي حاج .  4

 . 74 ـ73ص   ، الحق   مرآة   ، عليشاه . مجذوب 5

 . 92، ص 20ج   ، المسائل   مستنبط   و   الوسائل   مستدرك   محمدتقى نورى،   بن   . حسين 6

اردب   عه ي الش   حديقة انتساب  »   ، ي بروجرد   ان ي زپور ي عز علي    . ر.ك .  7 مقدس  بوت   ي ل ي به  اثبات   ي نف   ة در  جعفري،  144 ـ111«، ص و  محمدعيسي  ؛ 

 . 160 ـ159اردبيلي«، ص   مقدس   به   الشيعه   حديقة انتساب    »نادرستي 

 . 51ص   ، حر عاملي، الاثني عشريه في الرد علي الصوفيه . محمدبن حسن  8

 . 50ص   ه، ق ي اعتبار الحد   ي ف   الحقيقة كشف    ، ي دوست   رضا ي عل .  9

 . 92-91، ص 20ج ،  المسائل   مستنبط   و   الوسائل   محمدتقى نورى، مستدرك   بن   . حسين 10

 . 82، ص 3ج   ، عه ي الش   ان ي امين، اع   محسن .  11

 . 367، ص 5ج   ، او اللقب   بالکنية   ن ي تراجم المعروف   ي الادب ف   ريحانة ي،  ز ي مدرس تبر ي  محمدعل .  12

 . 387، ص 6ج   ، ه إلى تصانيف الشيع   الذريعة   آقابزرگ تهرانى، .  13
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الشيع   كتاب   انتساب   منكران   ة عمد   : شيخ حر عاملي معتقد است (  2 اند يا  به مقدس اردبيلي، يا از صوفيه   ه حديقة 

دارند.  به صوفيه  به    1گرايش  اين كتاب  انتساب  آمده است كه صحت  بهبهاني  از فرزند مرحوم  نقل  به  همچنين 

 2. مقدس اردبيلي، همچون روشنايي خورشيد آشكار است 

الشيع اگرچه علامه مجلسي در ذكر آثار مقدس اردبيلي نامي از  (  3 كه در رد صوفيه  برد، اما هنگامي نمي   ه حديقة 

 د: كن زند، به آثار مقدس اردبيلي چنين استناد مي قلم مي 

  ۀ بند تعصب را از چشمان خود باز کنيد، بدون نياز به استناد به احاديث شريف، براي اعلام بطلان فرق عزيز من! اگر چشم 

وجه کنيد؛ آنان که در پاسخ به   ـت عنهم الله رضي  ـ  وهش اکثر علماي قديم و جديد شيعه نک  به  است  کافي  صوفيه،   ضالۀ 

 3. الله أرواحهم   قدسّ  ـ   المتورّعين مولنا أحمد الأردبيلي   مانند... و زبدۀ العلماء و   ؛ اند هايي نوشته اين فرقه کتاب 

الشيعة استدلال مدعيان صحت انتساب كتاب    رو ازاين  در رد    به مقدس اردبيلي و معتبر بودن روايت امام   حديقة 

 .به صحت است   ون قر م صوفيه، از حيث سندي،  

 ب( تحليل محتوايي 

 بيت عدم تعارض روايت مذکور با مباني اهل   يکم( 

و به دوري و پرهيز از اين    ند نسبت به آن هشدار داد   هاي منحرفي بود كه پيامبر جريان تصوف ازجمله جريان 

هاي خشن و بريدن از  افراط در پوشيدن لباس   سبب را به   5نيز عاصم بن زياد   اميرالمؤمنين   4گروه توصيه فرمودند. 

 6. دند كر دنيا سرزنش و توبيخ  

  او   ة و نظر و عقيد   ند نيز با سفيان ثوري كه از مريدان ابوهاشم و داراي گرايش به تصوف بود، مجادله كرد   امام صادق 

 .خواني دارد در نقد تصوف، كاملاً هم   بيت بحث با مباني فكري اهل   حل بنابراين، مضمون روايت م   7. نمودند   رد   را 

 نماد يک جريان است   مخاطب سخن امام   دوم( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 51ص   ، حر عاملي، الاثني عشريه في الرد علي الصوفيه . محمد بن حسن  1

 . 58 ـ56الشيعه«، ص   حديقة   اي، »بررسي مراغه   زاده . صادق حسن 2

 . 403، ص 1، ج الحياة عين    ، ي محمدباقر مجلس .  3

 . 539ص   ، الأمالي   طوسى،   محمد بن حسن .  4

لباس عزلت بر تن    ، د ي گز مي   ي از مردم دور كه    بود   ار گ ز ي پره   ي زاهد وي  بود.    ن ي رالمؤمن ي ام   اران ي از اصحاب و    اد ي اصم بن ز . ع 5
ام مي  اعتراض  با  بود كه  و همواره مشغول عبادت  كلينى،   بن   )محمد مواجه شد    ن ي رالمؤمن ي كرد  ،  1كافي، ج   اصول   يعقوب 
 (. 410ص 

 . 209خطبه    ، . نهج البلاغه 6

 . 65، ص 5، ج اصول كافي ليني،  . محمد بن يعقوب ك 7
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كه از    2جعفر برائي و ابوعبدالله بن ابي   1چون سفيان ثوري، ابراهيم ادهم هم هايي  ابوهاشم، مخاطب روايت، با شخصيت 

اين ارتباط مؤيد اعتبار روايت مورد استناد است؛ زيرا روايت »إِنه فاسد    3. بودند، در ارتباط بود   بيت صوفيان مورد انتقاد اهل 

در نقد    بيت « در راستاي مواضع اهل ه و جعله مفراً لعقيدته الخبيث   ، التصوف   : جداً و هو الذي ابتدع مذهباً يُقال له   العقيدة 

ي را سرزنش  كس   عبارت ديگر، امام حسن عسكري سران نامدار صوفيه صادر شده، نه صرفاً در مذمت يك فرد. به 

 .بود   منحرف   فكري   جريان   يك   به   دهي شكل   حال   در   صوفي،   ة هاي برجست گيري با شخصيت ند كه با ارتباط كرد مي 

 بيت اهل   کلام   در   »البدع«   و   »ابتدع«   ۀ استعمال مکرر واژ   سوم( 

عبارت »الذي ابتدع« در    4. اند در روايات متعدد، اهل بدعت را رد كرده و عقايد آنان را فاسد دانسته   معصومان 

  بيت تواند از اهل مي   مزبور   دو بار آمده است. بنابراين، تعبير  البلاغه   نهج  91  خطبة  در  نيز  و  زهرا  حضرت  ة خطب 

 .اي غريب در لسان ايشان نيست باشد و واژه 

 موافقت کتاب منسوب به مقدس اردبيلي با ساير منابع ناقد صوفيه   چهارم( 

  قابل هاي  بر اساس نقل شيخ حر عاملي، آنچه مقدس اردبيلي در مذمت صوفيه بيان كرده، موافق با احاديث كتاب 

 5اند. كرده   تأليف   اثناعشريه   ة اعتماد است كه بزرگان علماي امامي 

هم از نظر سند معتبر است و هم از نظر دلالت، مؤيد ادعاي اين    ، جداً...«   العقيدة بنابراين، روايت »إِنه فاسد  

صراحت در برابر صوفيه موضع گرفته و آنان را فاسدالعقيده و  به  بر اينكه امام حسن عسكري مبني  ، پژوهش است 

 .اند، نه اينكه صرفاً يك فرد را تخطئه كرده باشند اهل بدعت دانسته 

 روايت دوم 

الشيع مقدس اردبيلي در كتاب   در نقد صوفيه   بابويه با سندي ديگر، از امام حسن عسكري كه ابن  آورده  ه حديقة 

است  نقل كرده  الملاحدة  :  حديثي  أكثرُ  و  الخبيثة  لعقيدته  مفراً  الباطله«؛    جُنّةً»و جعله  و  لعقائدهم  بيشتر  ابوهاشم 

 6. ند ا ه گري را سپري براي عقايد فاسد خود قرار داد ن صوفي ا ملحد 

  است  تصوف   جريان  به   عسكري  حسن  امام  انتقادي  نگاه   ة دهند اين روايت نيز در امتداد روايت نخست، نشان 

 است.   بوده   انحرافي   و   باطل   عقايد   سازي پنهان   براي   بستري   فرقه   اين   كه   دارد   تأكيد   و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 6، ص طبقات الصوفيه انصاري،  . خواجه عبدالله  1

 . 225، ص 10ج   الاولياء و طبقات الاصفياء،   حلية ابونعيم،  . احمد بن عبدالله  2

 . 22ص   . عبدالله بن علي سراج طوسي، اللمع في التصوف، 3

 . 219-218، ص 1كنزالعمال، ج الدين متقي هندي،  بن حسام . علي 4

 . 51ص   ، حر عاملي، الاثني عشريه في الرد علي الصوفيه . محمد بن حسن  5

 . 749، ص 2، ج الشيعه   حديقة مقدس اردبيلي،  .  6
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 الف. بررسي سندي 

 است. سلسله سند را ذكر نكرده    بابويه و امام حسن عسكري احتمالاً مقدس اردبيلي به علت اعتماد به راويان مابين ابن 

 ب. تحليل محتوايي 

 « استدلال  لحاظ  به  هم  امام،  نيز  خبر  اين  الباطل   جُنّةًدر  » لعقائدهم  فاعل  بستن  جمع  لحاظ  به  هم  و  اَكثرُ  ه« 

 نه نقد رفتار يك فرد.   ، ه« به دنبال نقد اصل عقيده هستند المُلاحد 

 است.   ه ي سران نامدار صوف   از   ت ي ب اهل اين روايت نيز در راستاي روايت پيشين، در مذمت  

 روايت سوم 

با يكي از صوفيان به نام »احمد بن    گزارشي در رابطه با مواجهة امام حسن عسكري   ، كشي در كتاب رجال خود 

 آورده است:   1هلال عبرتايي« 
عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلََء نُسْخَةٌ مَا  عَليُِّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوحَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرَاغيُِّ قَالَ: وَرَدَ  

 2فيِ المُتِصَنِّعَ«. خَرَجَ مِنْ لَعْنِ ابْنِ هِلََلٍ، وَ كَانَ ابْتِدَاءُ ذَلِكَ، أَنْ كَتَبَ )ع( إِلَى قُوَّامِهِ بِالْعِرَاقِ: »إِحذِرُوا الصُو 

 الف. بررسي سندي 

 .در سند اين روايت، سه راوي وجود دارند: قاسم بن علاء، ابوحامد احمد بن ابراهيم مراغي، و علي بن محمد بن قتيبه 

وي ازجمله كساني است كه عصر سه امام هادي، امام حسن عسكري، و    : قاسم بن علاء )قاسم بن علاء همداني( 

ن،  ا به شهادت رجالي   3. را نقل كرده است ملاقات  و اين ملاقات  را    را درك كرده و حضرت حجت   امام زمان 

اي  ها، نامه مشهورترين اين نامه   4بود. هاي ايشان  و حامل برخي از نامه  او از اُمنا و وكلاي امام يازدهم و دوازدهم 

اند؛  گيري كرده در آن نسبت به احمد بن هلال صوفي موضع   و امام زمان   است كه امام حسن عسكري 

 5دهد. مي   نشان   را   حجت   حضرت   نزد   علاء   بن   قاسم   ة اي كه جايگاه برجست نامه 

ن متقدم  ا رجالي بيشتر  و مورد تأييد    6بود   وي از اصحاب امام حسن عسكري   : ابوحامد احمد بن ابراهيم مراغي 

 7. قرار دارد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 (. 218ص   ، 1ج   )احمد بن علي نجاشي، رجال النجاشي،   بغداد است   نهروان   در   روستايي   . عبرتاء 1

 . 99، ص 1ج   الرجال،   علم   في   المقال   تنقيح   ، عبدالله مامقاني ؛  535ص   رجال الكشي،   عمر كشى،   بن   . محمد 2

 . 34، ص 14ج   الحديث،   معجم رجال   . سيدابوالقاسم خوئي، 3

 . 826، ص 2ج   ، الغيبة   . محمد بن حسن طوسى، 4

 . 537-535رجال الكشي، ص   عمر كشى،   بن   . محمد 5

 . 397، ص رجال طوسي،  . محمد بن حسن  6

 . 16، ص 2ج   الحديث،   معجم رجال   . سيدابوالقاسم خوئي، 7
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عدم توثيق، قابل اعتماد    سبب   ي معتقد است كه علي بن محمد به ئ اگرچه مرحوم خو   : علي بن محمد بن قتيبه 

و علامه    2ن متقدم نظير نجاشي ا او وجود ندارد. افزون بر اين، برخي از رجالي دربارة  گونه ذمّي نيز  اما هيچ   1نيست، 

نشان از اعتماد كشي به او دارد. شيخ طوسي نيز در    4نقل روايات كشي از علي بن محمد بن قتيبه   : معتقدند   3حلي 

 5. خود، وي را فاضل و از شاگردان فضل بن شاذان معرفي كرده است   رجال كتاب  

و از  بوده  عتبر و متصل به معصوم  م   روايت   اين   سند بنابراين، با توجه به وثاقت و جايگاه علمي راويان، سلسله  

 .نظر رجالي، قابل پذيرش است 

 ب. تحليل محتوايي 

از سه نامه است. در ابتداي گزارش،  تشكل  ، م ق( 260 ـ180)   صوفي   هلال   بن   احمد   ة گزارش قاسم بن علاء دربار 

  امام   از   شريف   توقيعات   بعدي   ة آمده و دو نام «  احذروا الصوفي المتصنع » با عبارت    اي از امام حسن عسكري نامه 

هلال، تفكيك اين    بن   احمد   ة ي در ذيل ترجم ئ الله خو و آيت   6طوسي   شيخ   توضيحات   بنا بر .  هستند   زمان 

 7. اي در لعن احمد بن هلال صوفي صادر شده است سازد كه از جانب هر دو امام، نامه ها روشن مي نامه 

كه به دست قاسم بن علاء  است اي نسبت به لعن احمد بن هلال صادر شده ، نامه در دو توقيع امام عصر 

است   شده  انجام   پياده  پاي   با   آن   ة مرتب   20ارده بود كه  ز مرتبه حج گ  54رسيد. اين در حالي است كه احمد بن هلال  

  ، بود   شده   داده   هلال   بن   احمد   دربارة   كه   پرهيزي   و   تذكر   به   نسبت   اصحاب   ظاهراً.  كردند مي   روايت   او   از   اصحاب   و 

و دوازدهم ـ    يازدهم   امام   وكيل    ـ  علاء   بن   قاسم   رو از ازهمين .  كردند مي   حديث   نقل   او   از   همچنان   و   نكردند   توجه 

 .كسب تكليف كند «  احذروا الصوفي المتصنع »   ة نسبت به جمل   خواستند از امام عصر 

دور  خدا  از رحمت  كه  ـ    هلال رياكار ابن دربارة  دستور ما  »   :توقيعي بدين مضمون صادر فرمودند   امام زمان 

كند و در رأي خود  اجازه و رضايت ما مداخله مي ي همان است. خدا لغزش و گناهش را نبخشد. او در امر ما، ب باد ـ  

، خدا او را  سبب پسنديم. به همين گونه كه ما مي كند، نه آن مستبد است. دستورات ما را بر اساس نظر خود عمل مي 

 ...«. در جهنم هلاك گرداند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 160، ص 12، ج . همان 1

 . 259، ص . احمد بن علي نجاشي، رجال النجاشي 2

 . 94ص   رجال،   يوسف حلى،   بن   . حسن 3

 . 535ص   ، رجال الكشي عمر كشي،    بن   . محمد 4

 . 429، ص . محمد بن حسن طوسى، رجال 5

 . 353ص   ، الغيبة . محمد بن حسن طوسى،  6

 . 489ص   النعمه،   تمام   و   الدين   كمال   على صدوق،   بن   . محمد 7
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  باقي  هلال  بن  احمد  بر  اعتماد  و  وثاقت  در  خود  ة با وجود اين توقيع صريح، گروهي از اصحاب همچنان بر عقيد 

اين فرد پس از هدايت، در گمراهي قرار گرفت.    ! پاداش ندهد به  خدا  شد: »   صادر   ديگري   توقيع   آن،   از   پس .  ماندند 

را به كفر    خويش   هلال ايمان خود را پايدار نداشت و با آنكه مدت طولاني خدمت كرد، به دست خود ايمان ابن 

 1«. دگرگون ساخت و خدا نيز او را كيفر داد 

ناظر به يك فرد بيان شده، اما احمد بن هلال شخصيتي بود كه اصحاب  «  احذروا الصوفي المتصنع »   ة اگرچه جمل 

آيد كه او صاحب انديشه و منش خاصي بود و اصحاب  كردند. از ظاهر امر برمي زيادي از وي پيروي و نقل حديث مي 

  وي   ة دربار   راحتي كلام امام حدي بود كه به دند. تأثيرپذيري و جايگاه احمد نزد اصحاب به كر مي ارادت    براز نسبت به وي ا 

كسب تكليف   از قاسم بن علاء خواستند از امام زمان   او،   با   خود  ارتباط   ادامة   و   رفتار   توجيه   براي   و   كردند نمي   باور   را 

 .كند 

از    امام عصر رو  ازاين  تا اصحاب  به وي صادر فرمودند  لعن صريح است، نسبت  با  توقيع كه همراه  دو 

 نند. و پيروي از او را رها ك   وند اطراف او پراكنده ش 

 . نقد و بررسي دللي روايات 3-1-2

 ز: اند ا بحث عبارت   حل هاي اصلي در سه روايت م كليدواژه 

 جداً و هو الذي ابتدع مذهباً يُقال له: التصوف، و جعله مفراً لعقيدته الخبيثه«.   العقيدة ـ »إِنه فاسد  

 «. و جعله مفراً لعقيدته الخبيثة و أکثر الملاحدة جُنّةً لعقائدهم الباطله ـ » 

 ـ »احذروا الصوفي المتصنع«. 

  كه   شود مي   روشن   سوم،   و   اول   هاي روايت   ويژه به   روايت،   سه   اين   تركيب   با   كه   است   آن   توجه   قابل   ة نكت 

  اشخاصي   به   ناظر   امام   سخن   گاه   زمينه،   اين   در .  خاص   فرد   يك   صرفاً  نه   ، است   صوفيه   جريان   امام   مخاطب 

 .است و گاه ناظر به كل جريان و مكتب تصوف   هلال   بن   احمد   و   صوفي   ابوهاشم   همچون 

در مواجهه با اين    توان به منطق رويكرد امام حسن عسكري كاررفته در اين روايات، مي از مجموع واژگان به 

  تظاهر   كه   كساني   كنند؛ مي   معرفي   رياكار   عمل،   عرصة   در   و   فاسد   عقيده،   ة صوفيان را در عرص   فرقه پي برد. امام 

دارند، غير از آن چيزي است كه  و عمل ابراز مي  در زبان عمل صالح دارند، اما در باطن به آن باور ندارند. آنچه را   به 

 .است   »متصنع«   و   »فاسدالعقيده«   ة در كُمون جانشان به آن معتقدند. اين معنا حاصل تركيب دو واژ 

  تعبير  با  ديگر،   سوي  از  و   دانند مي   توحيدي  و   الهي   ة بهره از انديش سو، صوفيه را در اعتقاد و باور، بي از يك   امام 

  حسن   امام .  است   نفاق   تركيبْ  اين   نتيجة .  كنند مي   معرفي   سداد   و   صلاح   نيكويي،   به   متظاهر   را   آنان   »متصنع«، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 537-535ص   ، رجال الكشي عمر كشي،    بن   . محمد 1
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قيده«،  »فاسدالع   واژگان   تركيب   با   اما   اند، نكرده   توصيف   نفاق   به   را   آنان   مستقيم   صورت به   اگرچه   عسكري 

 .سازند مي   آشكار   را   آنان   ة «، هويت منافقان ه »متصنع« و »مفراً لعقيدته الخبيث 

امام  ظواهر    درواقع،  به  و متصف  دين  به  عامل  به صوفيان  نسبت  بايد  چرا  كه  ـ  مقدر  به سؤال  پاسخ  در 

را دارند، نه آنكه از روي    مردم   فريب   ة آرايي، انگيز دهند: آنان در اين اسلام اسلامي بدگمان بود؟ ـ چنين پاسخ مي 

باشند  دين  به  عامل  اعتقاد،  و  زي صدق  عوامِ؛  تقوا،  و  زهد  به  تظاهر  با  كرده   را  همراه  خود  با  را  مقابل    ، مردم  در 

 .را رقم بزنند   بيت ل سازي در برابر اه گيرند تا بتوانند مكتب هاي مؤمن و فكور قرار مي انسان 

تعبير، آنان را معرفي كرده ترين و دقيق ترين، شفاف با كوتاه   امام  تصوف از    : توان گفت مي   رو اند. ازاين ترين 

اهل  مكتب  موازات  به  انحرافي  جرياني  همين    1بوده   بيت ابتدا،  به  معصوم علت و  حسن  ن ا ،  امام  ازجمله   ،

 .دانستند   خود   برحق   روش   و   راه   مخالف   را   آنان   ة و طريق   ند صراحت خطر آنان را گوشزد كرد ، به عسكري 

 . روايات عام 3-2

در نقد عقايد صوفيه بود. اما برخي    تر بيان شد، مربوط به روايات خاص و صريح امام حسن عسكري آنچه پيش 

توان در نقد رفتارهاي افراطي، باورهاي ناقص يا ناصحيح صوفيان  اند كه مي وارد شده   روايات عام از امام يازدهم 

 د: به آنها استناد كر 

 توبه .  1

 :دانند پذير مي توبه را در دو گام تحقق   است. امام حسن عسكري   « توبه » يكي از مقامات مهم نزد صوفيه، مقام  

 ؛ انابه   و   توبه   استغفار،   براي   خدا   محضر   در   خاطي   نفس   ة عرض   : گام اول 

و لعن بر    از طريق صلوات بر ايشان، تجديد بيعت با اميرالمؤمنين   توسل به پيامبر و آل پيامبر   : گام دوم 

 2. دشمنان ايشان 

  را   تائب   نفس  به  قائم   گام   يعني   اول،  گام   تنها   صوفيان   اما .  است  گام  دو   هر  تحقق  به   مشروط  مقبول،   ة تحقق توب 

 .دانند و بدان ملتزم نيستند و گام دوم را از شروط قبولي توبه نمي   3اند پذيرفته 

 ورع .  2

امام حسن عسكري  نيز ورع را همچون  گرچه صوفيان 
اعمال و خوراك شبه به   4 تعريف  ه معناي پرهيز از  ناك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 510ص   . سيدعلي كمالي ذزفولي، شناخت قرآن، 1

 . 38ص   ، العسكري   الحسن   الإمام   إلى   المنسوب   التفسير   ، حسن عسكري امام  .  2

 . 182ص   القشيريه،   رسالة   ، ي ر ي قش   بن هوازن   م ي عبدالكر .  3

 . 147، ص الخاطر   تنبيه   و   الناظر   نزهة   حلوانى،   محمد   بن   حسين ؛  489ص   العقول،   تحف   حراني،   شعبه ابن . حسن بن علي  4
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راه شبهه   1كنند، مي  گرفته و  را پيش  افراط  در عمل، مسير  برمي اما  را  برخي دستورات   ؛ گزينند ناك  در  ،  خود   زيرا 

روست كه موجب  ناك بودن اين رفتار از آن وجه شبهه   2. دانند گري را براي تزكيه يا سركوب نفس جايز مي تكدي 

مي  ديگران  از  خواستن  حاجت  طريق  از  مؤمن  حيثيت  آي درحالي   ، شود هتك  اساس  بر    بقره،   ة سور   273  ة كه 

 .است   تحسين   مورد   و   رفتاري   عفاف   ة نشان   گري، تكدي   از   داري خويشتن 

 زهد .  3

دانند، نه ترك حلال. ايشان رغبت و ميل به چيزهايي را كه موجب  زهد را در ترك حرام مي  امام حسن عسكري 

 3تُذلّه«.   رغبة »ما أقبح بالمؤمن أن تكون له  :  فرمايند دانند، حتي اگر حلال باشد، و مي شود، قبيح مي ذلت انسان مي 

چه موجب    ها نيست، بلكه هر برداري از فرصت گرداند، اصل ميل و بهره طبق اين حديث، آنچه رغبت انسان را زشت مي 

 .معناي دل نبستن به دنيا و تحقير آن است، نه ترك آن به   « زهد » ذلت، خواري نفس و دنياگرايي شود، ناپسند است.  

نعمت   امام  از  استفاده  بر خود حرام مي برخلاف صوفيه كه حتي  را  الهي  به    4دانستند، هاي حلال  را  مردم 

هاي مادي را  گيري از نعمت كردند. ايشان گاهي بهره هاي حلال و مناسب دنيوي تشويق مي برداري از نعمت بهره 

مي  و سخت علني  نفس  تربيت  براي  اجدادشان،  از  تأسي  به  و  زيرين  ساختند  لباس  در  را  پشمينه  خود،  بر  گيري 

داشتند. اين عمل علاوه بر تربيت نفس، پيام ديگري نيز داشت: زهد از زهد و  مي پوشيدند و لباس ظاهري آراسته  مي 

 . گيري يعني پرهيز از تظاهر به سخت   ؛ پرهيز از نفاق 

لباس   كه  زاهدنماها  لباس  روي برخلاف  و  خشن  را  مي زي ين  انتخاب  زيبا  و  نرم  را  امام  رين  حسن  كردند، 

ابراهيم فرمودند   عسكري  للناس   هذا »   :در پاسخ كامل بن  براي خداست و    ؛ « لله و هذا  لباس زير خشن  يعني 

 5. نيز اين نكته را به سفيان ثوري متذكر شدند   گونه كه امام صادق لباس نرم رو براي مردم. همان 

 فقر .  4

 (. 15:  فاطر ...« ) أنتم الفقراء إلى الله »   :ترين فقر انسان، فقر وجودي به خداوند متعال است مهم 

تر خواهد شد و به درجات  هرچه انسان بيشتر به اين نيازمندي آگاه شود، به همان اندازه به معرفت الهي نزديك 

امامان بالاتري از كمال دست مي  انسان كه آگاه   يابد. پيامبران و  افتخار  ترين  بر اين فقر  ها به فقر خود بودند، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 44-42ص   اللمع في التصوف، ،  طوسي   سراج . عبدالله بن علي  1

 . 155ص   الاولياء،   تذکرة ،  نيشابوري   عطار الدين  . فريد 2

 . 489ص   العقول،   تحف ،  حراني   شعبه ابن . حسن بن علي  3

 . 1220ص   ، التصوف لمذهب    تعريف محمد مستملي بخاري، شرح  بن  . اسماعيل  4

 . 65، ص 5ج   يعقوب كليني، اصول كافي،   بن   . محمد 5
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 1. ترين افراد درگاه الهي بودند كردند و مقرب مي 

اند، اما  ست. البته عوامل فقر فراوان ا   الهي   درگاه   فقير   معنوي،   و   مادي   امور   ة با توجه به فقر ذاتي، انسان در هم 

 2. تفاوتي نسبت به وظايف دنيوي و اخروي باشد، منفور است پروري و بي اگر حاصل تن 

به  و  شده  تحريف  كه  است  مقاماتي  ازجمله  »فقر«  مقام  صوفيه،  مكتب  آنان    در  است.  گرديده  معرفي  غلط 

  شده  نقل  كه چنان  دانند؛ مي   الله«  إلى  الفقراء   »أنتم   آية  از  برگرفته   »فقر«   مقام  ة گري و سربار جامعه شدن را نشان تكدي 

  3( گري تكدي )   دريوزگي   توصية   وي   به   گيري، خرقه   مقام   به   او   رساندن   و   شبلي   پرورش   و   تربيت   براي   جنيد است: ابن 

 5. داند گري و سؤال از خلق را به ذلت كشاندن نفس در برابر ديگران و دوري از تكبر مي يا هجويري تكدي   4كرد. مي 

و نسبت به برخي ديگر، امر به    اند برخي را تحسين كرده   ، اند برخي عوامل فقر را برشمرده   امام حسن عسكري 

آنها فرموده  و در برابر رفاه حاصل از همراهي با    بيت فقري كه در راه دفاع از اهل   رو اند. ازاين شناسايي و رفع 

گاهي خداوند براي تطهير و تنبّه    : فرمودند   ده است. اما از سوي ديگر، امام آم   ر ا شم به دشمنان آنان باشد، فضيلت  

اين فقر از باب تنبّه است و انسان بايد    6. كند مي مبتلا  را به فقر    او ، در صورت ارتكاب به گناه،  بيت محب اهل 

 .براي رفع آن تلاش كند 

آيد فقري كه ناشي از عدم تلاش براي كسب روزي  دست مي   به   از مجموع اين سخنان امام حسن عسكري 

 .گري شود ويژه فقري كه منتهي به تكدي به   ، حلال باشد، پسنديده نيست 

 گيري نتيجه 

  رابطه   در   ايشان   سخنان   از   برخي   اما   نداشتند،   صوفيه   با   مستقيم   اي ه وگو و مناظر گفت   اگرچه امام حسن عسكري 

 :كه فرمودند چنان   ؛ ورها و عملكردهاي آنان است با   اصول،   با   ايشان   صريح   مخالفت   گوياي   فرقه،   اين   با 

 جداً و هو الذي ابتدع مذهباً يُقال له: التصوف، و جعله مفراً لعقيدته الخبيثه«.   العقيدة ـ »إِنه فاسد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 100ص «،  ائمه اطهار   ات ي مفهوم فقر از منظر قرآن و روا   ي بررس »   غفورزاده،   ن ي حس   و   ي عسكر ي  محمدمهد .  1

 . 89، ص 1ج   ، الدين راوندى، الخرائج و الجرائح قطب .  2

حبس و    ، ( 396-395، ص 5ج   ن، ي كتاب الع   دى، ي فراه   حمد ا بن    ل ي خل )   صلابت   ي معنا به   ، و در لغت   « ي »ك د    شه ي از ر   ي« تكد »   . 3
در كاربرد عام    اما   ؛ ( 2472، ص 6، ج يه و صحاح العرب   اللغة تاج    الصحاح   ، ي جوهر   بن حماد   ل ي سماع )ا است    دن ي منع و بخل ورز 

،  4ج   ، اقرب الموارد   ، ي لبنان   ي شرتون   ي خور )سعيد  كردن است    يي آشكارا گدا   ، گر ي د   ر ي و به تعب   گران ي حاجت خواستن از د   ي معنا به 
 روايتي يافت نشد.   گري، از امام حسن عسكري (. در بحث نقد تكدي 529ص 

 . 155ص   ، الاولياء   تذکرة   الدين عطار نيشابوري، . فريد 4

 . 526ص   ، المحجوب   كشف   غزنوي،   عثمان هجويري   بن   . علي 5

 . 421، ص 2ج   ، الغمه   كشف   عيسي اربلي،   بن   علي ؛  435، ص 4، ج طالب مناقب آل ابي ،  مازندراني   شهرآشوب ابن .  6
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 «. الخبيثة و أکثر الملاحدة جُنّةً لعقائدهم الباطله ـ »جعله مفراً لعقيدته  

 ـ »احذروا الصوفي المتصنع«. 

دهد كه امام  تركيب اين جملات كه ناظر به افراد نمادين صوفيه و نيز كليت جريان تصوف است، نشان مي 

 .داشتند گيري با آنان برحذر مي جد مخالف بودند و پيروان خود را از ارتباط با اين جريان به   حسن عسكري 

 ۀ پاياني دو نکت 

شود: چگونه  اساسي مطرح مي   ي در برابر اين جريان فكري، پرسش : بيت داري صوفيه از مکتب اهل زاويه . 1

بر شريعت مقدس اسلامي باشند، اما  هم مبتني   كه گروهي مدعي نورانيت دل و صفاي باطن، آن   كرد باور  توان  مي 

اساسي  به  مسئل نسبت  يا    هيچ    ـ  بيت اهل   ولايت   يعني    ـ  شريعت   صاحب   اهتمام   مورد   ة ترين  دريافت  درك، 

 شهودي نداشته باشند؟ 

با برداشت   صوفيان عصر امام حسن عسكري : گريزي و دوري از وظايف اجتماعي گزيني، جامعه عزلت .  2

مذمت  آيات  از    اجتماعي   زيست   دستورات   از   اي عمده   بخش   تقوا،   و   زهد   كنندة تشويق   آيات   و   دنيا   ة كنند نادرست 

هاي اجتماعي، فرورفتن در خود و غفلت از اطراف، به  ان با بريدن از خلق، گريز از مسئوليت آن . كردند  رها  را   اسلامي 

باور داشتند. نتيج آموزه    پيرو   اجتماعي   مند دغدغه   و   پذير مسئوليت   هاي انسان   شدن   متهم   رويكرد،   اين   ة هايي غلط 

 .راي حاكمان ظالم بود ب   امن   حاشية   ساختن   مقابل،   در   و   گري، افراطي   به   بيت اهل 
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 . 1364الشريف الرضي،  ،  ، قم نحل   و   ملل عبدالكريم،    شهرستاني، 
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 . 97-75ص   ، 4ش   ، ي اسلام   مذاهب   ة پژوهشنام ،  1394  ، « معاصر آنان   ي فكر 
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